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ساعت ۶ صبح است مادرم میداند که امروز خواهم رفت بغض عجیبی دارم چشمهای مادرم نگران است ۲۵ سال پیش پدرم را نیز همین گونه روانه کرد تا از میهن دفاع کند ،پدرم هیچوقت بازنگشت و مادرم مرا به دندان کشید و بزرگ کرد دیشب  قانعش کردم که امروز خواهم رفت تا راه ناتمام پدر را تمام کنم خسته شدم خسته بگذار بروم نگاهم میکرد و فقط اشک میریخت التماسش کردم بگذار برم اینطور نگاهم نکن تروخدا اینطور نگاهم نکن فقط بگذار بروم بخدا مراقب خودم هستم تو فقط راضی باش باز هم هیچی نمیگفت گریه میکرد و میدونستم که چی میکشه بخدا میفهممت مادرم ولی من هم خسته ام من هم جونم به لبم رسیده بخدا بسکه زدن توسرم مردم دوست داری بخندم، دوست داری شاد باشم ،دوست داری آزاد باشم پس بگذار بروم. ساعت ۶ صبح دیدم کاسه آبش را آماده کرده تا پشت سرم بپاشد در حالی که چشمانش نشان میداد تا صبح با من بیدار بوده بغلش میکنم بویش میکنم هزاران بار میبوسمش و ازم قول میگیره که مراقب خودم باشم و من میروم تا شاید میهنم را آزاد سازم  قراره ساعت ۶:۲۰ همه خونه ......اینها باشیم و همه با هم بریم به امید پیروزی و به امید آزادی میهن عزیزم ایران 

